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دیدار با خانواده چهار شهید کارگر آستان حضرت رضا)ع(

4روایت دلتنگی

 روایت یک شهید زنده 
در »وقتی مهتاب گم شد«

وقتی مهتاب گم شد را می‌توان شرح عملی یک حرکت عارفانه دانست. در حقیقت بیش 
از آن که این کتاب به ویژگی‌های جنگ بپردازد، شرح سفر عارفانه‌ »من الخلق الی الحق« 
علی خوش لفظ است.»آقا گفتند ما یک قفسه‌  کتاب داریم در کنار اتاق خودمان که در آن 
چند صد جلد کتاب وجود دارد، من بعضی وقت‌ها آن‌قدر مشغله‌ام زیاد است که رویم را از 
کتاب‌ها برمی‌گردانم تا آن‌ها را نبینم و به کار‌های اجرایی برسم. چند هفته قبل به صورت 

اتفاقی کتاب شما را دیدم و آن را خواندم.«
ایــن جملات شــرح نخستین آشنایی رهبر انقلاب با کتاب »وقتی مهتاب گم شد« 
اســت که به نقل از علی خــوش لفظ راوی کتاب بیان شــد. او بــرای نخستین بــار در 
تاریخ 95.10.16همراه با جمعی از نویسندگان دفاع مقدس مهمان رهبر انقلاب 
می‌شود. دو روز پس از این دیــدار رهبر انقلاب دو یادداشت را به عنوان تقریظ بر 
کتاب وقتی مهتاب گم شد، مرقوم فرمودند.پس از نگارش تقریظ هم رهبر انقلاب 
در دیداری جداگانه میزبان علی خوش لفظ و خانواده‌ محترم‌شان بودند. همچنین 
در بهمن 95 بود که آقا در تقریظ بر کتاب »آب هرگز نمی‌میرد« از علی خوش لفظ و 
 حمید حسام نام بردند تا اشاره‌ای مجدد به کتاب وقتی مهتاب گم شد، داشته باشند.
با این همه اما گویی تاثیر کتاب و شخصیت راوی آن اندازه زیاد بود که در دیدار رهبر 
انقلاب با شاعران مذهبی‌سرا و همچنین دیدار با دست‌اندرکاران راهیان نور نامی از 
علی خوش لفظ و کتاب‌شان، به میان آمد و حتی لحظاتی رهبر انقلاب را تحت تاثیر قرار 
داد. مجموعه‌ این توجهات از سوی رهبر انقلاب، کتاب وقتی مهتاب گم شد را از دیگر آثار 

دفاع مقدس و حتی آثاری که ایشان بر آن‌ها تقریظ نوشته‌اند، متمایز کرد. 

پرواز راوی یکی از پرمخاطب ترین کتاب های دفاع مقدس 

»علی خوش لفظ« به دوستان شهیدش پیوست
»علی خوش لفظ« جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس و راوی 
کتاب پر مخاطب »وقتی مهتاب گم شد« پس از تحمل سال ها 
رنج جانبازی به دوستان شهیدش پیوست. »علی خوش لفظ« 
در عملیات های رمضان، مسلم بن عقیل، والفجر ۵، کربلای 
۴ و کربلای ۵ حضور داشت و در نهایت در عملیات کربلای ۵ 
تیر به نخاع وی اصابت کرد و به شدت مجروح شد که پس از این 
واقعه، از این مجروحیت رنج برد و بارها در بیمارستان بستری 

شد. »وقتی مهتاب گم شد« عنوان کتاب خاطرات این شهید 
است که پیشتر مورد توجه رهبر انقلاب قرار گرفت و سردار 
قاسم سلیمانی نیز در خصوص آن دل نوشته ای دارد که در 
آن از شوقش برای شهادت می گوید. جمشید )علی( خوش 
لفظ، راوی کتاب »وقتی مهتاب گم شد« شامگاه سه‌شنبه  
در بیمارستان خاتم الانبیای تهران بر اثر عوارض شیمیایی 

ناشی از هشت سال دفاع مقدس به یاران شهیدش پیوست.

غفوریان- چهار کارگر شهید؛ چهار روایت دلتنگی و چهار خادم 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع(. قول و قرارها را گذاشته ایم و می 
خواهیم برای گفت وگو به سراغ خانواده های چهار شهید کارگر 
آستان مقدس حضرت امام رضا)ع( برویم.تجلیل از چهار خانواده 
شهید در مراسم ویژه ای که سازمان عمران حریم حرم، سه شنبه 
گذشته برگزار کرد ، بهانه خوبی برای انتشار این گفت و گوها 
شد.شهیدان محمدحسین نیری شکرتو، حسین کشتمندی 
)محمدزاده(، علی اصغر قهار و علی ذوقیان چهار شهیدی هستند 
که خانواده های شان پس از همه این سال ها، همچنان با ذوق و شوق 
و البته با اشک های دلتنگی درباره آن ها حرف  می زنند. گفت وگو با 
خانواده این شهدا، روایت گونه ای از دلتنگی ها و بغض هایی است 
که اگرچه بسیاری از ما آن را نمی بینیم اما باید بدانیم در گوشه و 
کنار این شهرهای پرهیاهو هنوز بسیار است بغض هایی که گاهی 

برای پدران یا همسران شهید می ترکد ...

روایت اول؛ شهیدنیری

با همسر و یکی از فرزندان شهید »محمدحسین نیری شکرتو« در 
بهشت رضا)ع( و سر مزار شهید قرار می گذاریم تا مزار را پیدا کنیم. 
خانواده شهیدنیری از راه می رسند. همسر شهید مثل تمام مادران ما 
صمیمانه و با مهربانی به ما خوش آمد می گوید. سرمزار همسر شهیدش 
را انگار خانه خودش می داند و از این که مهمانشان شده ایم، کلی تشکر 
می‌کند.وقتی باب صحبت را با او باز می کنم، از آن روزی می گوید که 
شهید برای کار به حرم حضرت رضا)ع( می رود و همان جا به استخدام 
در می آید.ماجرا را این گونه برایم تعریف می کند: من هر کاری داشتم 
به حرم می رفتم و با آقا درد دل می کردم. آن روزها دخترم زینب که 
نوزاد بود، مریض شده بود و کمی نگران بودم. یکی از همین روزها به 
زیارت حضرت رضا)ع( رفتم. به آقا گفتم، آقاجان خودت کمک کن که 
دخترم سلامتی اش را به دست بیاورد. در خاطرم هست همین طور که 

با آقا درد دل می کردم، از آقا خواستم که خودش 
بخواهد تا یک کار هم برای پدر زینب مهیا شود.
وقتی به خانه رسیدم قبل از این که وارد خانه 
شوم، دیدم همسایه مان من را صدا می زند. گفت 
بگویید حسین آقا بیاید من با او کار دارم. گفتم 
چه کاری با حسین آقا داریــد؟ گفت به حسین 
آقا بگویید حرم امام رضا)ع( کارگر می خواهد 
و برای فردا صبح آماده باشد که با هم به آن جا 
برویم. فدای امام رضا بشوم، من همین الان از 
آقا این را خواسته بودم، خدایا شکرت، آقاجان 
ممنون توییم. همسرم فردای آن روز برای کار به 

حرم رفت و همان جا هم استخدام و مشغول به کار شد.

▪ خدایا قبولم کن	
خانم کبری حسین زاده، همسر شهیدنیری که از کلمه کلمه صحبت 
هایش هنوز هم می توان تعلق خاطر فراوانش را به همسر شهیدش 
احساس کرد، خاطره ای از حالات معنوی شهید را این گونه نقل می 
کند: در یکی از نیمه شب های زمستان گوشم را که تیز کردم، صدای 
گریه و ناله ای از داخل حیات شنیدم. هوا خیلی سرد و روی زمین هم 
برف نشسته بود. خیلی آهسته داخل حیات آمدم، دیدم حسین آقا به 
اندازه ای که بتواند نماز بخواند برف ها را کنار زده و مشغول دعا و ثنا 
بود. باور کنید این زمزمه اش انگار هنوز توی گوش هایم هست که می 

گفت »خدایا قبولم کن...«.

▪ صدایم زد	
او از روزی که پیکر شهید را به معراج شهدا آورده بودند هم خاطره ای را 
برایم تعریف می کند اما این بار جلوی بغض هایش را نمی تواند بگیرد 
و من چشم های او را خیس می بینم. می گوید: روزی که وارد معراج 
شدم تعداد زیادی تابوت شهدا آن جا بود. من هم مثل مرغ های پرکنده 
لابه لای این تابوت ها دنبال پیکر همسرم بودم. در یکی از تابوت ها را 
باز کردم، با خودم گفتم حتما همین 
جنازه حسین آقاست، هیکل آن شهید 
هم بزرگ بود فکر کردم حتما شهید 
ماست. همین که چشم ام به جنازه 
افتاد، گفتم آقا شما شهید ما هستی؟ 
شاید باور نکنید اما احساس کردم آن 
شهید که تمام صورتش سوخته بود، با 
همان صورت و دندان های سوخته به 
من لبخند می زند، در همین حال بودم 
که از آن طرف معراج انگار صدایی 
شنیدم که من را صدا زد؛ خانم! خانم! 

بیا من این جا هستم، بیا من این جا هستم ...

▪ دلتنگم	
نرگس کوچک ترین فرزند شهیدنیری که حالا حدود سی سال سن 
دارد، همراه مادرش آمده است. او چند ماه پس از شهادت پدرش به 
دنیا آمده است. پدر را ندیده است اما وقتی از او صحبت می کند انگار 
سال های زیادی است که با او انس دارد. نرگس بغض کرده است و نمی 
تواند آن را پنهان کند، صورتش با اشک خیس شده است، چند جمله 
ای را میان بغض هایش می شنوم. از او می پرسم اگر الان پدر را ببینی 
چه می گویی و چه می کنی؟ این پرسش من گویی داغی از او تازه می 
کند. از پرسش ام پشیمان می شوم اما او به من پاسخ می دهد تا بگوید 
این پاسخ من، پاسخ تمام دختران شهدایی است که پدرشان را ندیده 
اند: »اگر پدرم را ببینم توی آغوشش می روم و به اندازه این سی سال که 

ندیدمش اشک می ریزم...«.

روایت دوم؛ شهیدان کشتمندی

منزل مادر شهید در یکی از کوچه های منطقه پنجتن مشهد است. خانه 
ای کوچک که وقتی من و دوستانم در پذیرایی می نشینیم انگار اتاق پر 
می شود. ای کاش آن هایی که تصور می کنند همه امکانات به جیب این 
خانواده ها رفته است، خانه مادر این شهیدان را می دیدند. مادر شهید 
که حالا سن و سالی از او گذشته است، لهجه شیرین تربت جامی دارد. 
می پرسم چقدر دلتنگ بچه های تان می شوید؟ می گوید بیشتر عمرم 
پس از شهادت حسین در دلتنگی برای شان گذشته است، حالا نمی دانم 
دلتنگی هایم را چطور می توانم برای تان تعریف کنم. باید دلتنگی برای 
فرزندانت را که با پوست و گوشت خودت بزرگ شان کردید و از پیشت می 
روند، بچشید تا متوجه شوید دلتنگی های من چه معنا و جنسی دارد.علی 

آقا برادر کوچک تر شهیدان حسین و محمد کشتمندی می گوید: برادر 
دومم پاسدار وظیفه بود که به شهادت رسید و من دو سال از او کوچک 
ترم. او درباره برادرش حسین می گوید: او خیلی دوست داشت بتواند 
در حرم مطهر کار کند و خادم حرم آقا باشد. همان ایام چند وقتی را برای 
کار به هویزه رفت. آن موقع آستان قدس رضوی به دستور حضرت امام 
مامور بازسازی شهر هویزه شده بود. حسین آقا آن جا چند وقتی با یکی از 
مهندسان سازمان عمران و توسعه حریم حرم همکار بود و زیر نظر او کار 
می کرد. وقتی دوره کاری آن جا تمام شد آن آقای مهندس از حسین آقا 
برای کار در حرم دعوت کرد و این طور شد که برادرم حسین به استخدام 
حرم مطهر درآمد و در واقع به یکی از آرزوهایش رسید.حسین اما در 
روایت مادرش فاطمه نساء عطایی اسکندری خاطره غریبی دارد وقتی 
از او این گونه می شنویم: چند سال از شهادت پسرم حسین گذشت که 
جنازه اش پیدا شد. روزی که برای دیدن جنازه پسرم به معراج شهدا رفته 
بودیم، چند جنازه دیگر هم از شهدا بود. روی یکی از آن ها اسم پسر من 
را نوشته بودند. دستم را بردم به طرف جنازه، دیدم خیلی سبک است. 
پرسیدم چرا این جنازه این قدر سبک است؟ یک نفر که آن جا نشسته بود 
گفت: »آخه مادرجان داخل این تابوت فقط یک تکه استخوان است...«.

وقتی پیکر حسین تشییع شد در بهشت رضا)ع( کنار برادر شهیدش به 
خاک سپردند.

▪   آیا پسرم زیر آفتاب است؟	
مادر اما در همه این سال هایی که پیکر پسرش پیدا نشده بود از دلتنگی 
ها و گریه ها برای فرزندش این طور می گوید: گاهی گریه می کردم با او 
حرف می زدم ناراحتی ام از این بود که چند سال از جنازه اش بی خبر 
بودم نمی دانستم که جنازه اش در آفتاب است یا زیر سایه، در ایران بود 
یا خاک عراق. این ها اذیتم می کرد نه این که برای شهادتش گریه کنم، 
به هیچ عنوان برای شهادتش اشک نمی ریختم. پسر من که از شهید 
کربلا حسین زهرا)س( بیشتر نبود و نیست، دو پسر شهیدم فدای نام 
امام حسین)ع(.مادر به شفاعت دو فرزند شهیدش امیدوار است: وقتی 
سر مزار آن ها می روم به نیابت شان قرآن می خوانم و به آن ها می گویم 

یادتان باشد که من را هم آن دنیا شفاعت کنید...

روایت سوم؛ شهیدعلی اصغر قهار

دیدار سوم قول و قراری است با آقا علی اکبر، برادر شهید علی اصغر 
قهار در یکی از خیابان های فرعی بولوارشهیدرستمی. تمام این دیدار 
به روایت های برادرانه می گذرد. پدر و مادر شهدا چند سالی است که 
به رحمت خدا رفته اند. آقاعلی اکبر می گوید: از وقتی که علی اصغر 
به شهادت رسید، واقعا تنها شدم. من در زندگی بسیار از او آموختم. او 
برای شهادت انتخاب شده بود و من به این که شهدا انتخاب می شوند 
عمیقا اعتقاد دارم. این گونه نیست که تصور کنیم همه ما که به جبهه 
اعزام شدیم احتمال شهادتمان وجود داشت، خیر این گونه نبود و 
نیست بلکه شهدا برای این که به مقام رفیع شهادت نائل و به عنوان 

»شهید« مزین شوند، حتما از طرف حضرت حق انتخاب می شوند.

آقا علی اکبر می گوید: شوهرخواهرم که هنوز در قید 
حیات هستند و ان شاءا... خداوند نگهدارشان باشد، 
در آستان قدس راننده ماشین های سنگین بودند که 
برادرم علی اصغر از طریق ایشان، وقتی که ساخت و 
سازهای حرم کارگر می خواستند به کار معرفی شدند.

▪ اگر من نروم...	
خاطرم هست وقتی می خواست به جبهه اعزام شود، 
یک روز آمد و به مادرمان گفت می خواهم به جبهه 
بروم. آن موقع مدتی بود که پدرمان به رحمت خداوند 
ــادرم گفت الان که پــدرت فــوت کــرده،  ــود. م رفته ب

اکبر)من( هم مشغول خدمت سربازی است، تو کجا می خواهی بروی؟ 
من تنها می شوم...علی اصغر در جواب مادرم گفت: مادرجان، شما 
درست می گویید و حق با شماست اما اگر امثال من الان که جبهه به ما 
نیاز دارد نرویم، پس چه کسی باید از کشور و ناموسمان دفاع کند و اگر 

نرویم دشمن چه بلایی سر ما می آورد.

▪ پرواز در ماه خون	
آقا علی اکبر که خاطرات زیادی از برادرش دارد، می گوید: علی اصغر از 
نظر دین و ایمان با همه ما فرق داشت. رفتارهایش متفاوت از رفتارهای 
ما بود، نماز خواندن هایش، روزه  گرفتن اش، عبادت هایش، دقت 
نظرش در حلال و حرام و مال مردم به گونه ای بود که وقتی فکرش را 
می کنم به این یقین می رسم که او برای شهادت انتخاب شده بود. او 
نتیجه دین و ایمانش را آن گونه لمس کرد که خداوند خواست این بنده 
اش در ماه عزاداری حضرت سیدالشهدا)ع(، اردیبهشت 1360 در 
حالی که همه ما لباس عزای حضرت سیدالشهدا)ع( به تن داشتیم، 
او به آرزویش شهادت برسد و مهمان مولایش سید و سالار شهیدان 
حضرت اباعبدا...الحسین)ع( شود.در این دیدار، آقا علی اکبر ما را به 
تماشای آلبوم عکس ها و نوشته های برادرش دعوت می کند و عکس 
هایی را که خودش از برادرش گرفته است، نشان مان می دهد.  به یکی 
از عکس ها که در یکی از پارک های اطراف خانه شان گرفته است، 
اشــاره می کند و می گوید: چند وقت پیش از 
جلوی این پارک عبور می کردم، یاد بــرادرم و 
این عکس افتادم و آن دور و بر را نگاه کردم که 
چه تفاوتی با آن زمان کرده است و ناخودآگاه 
دنبال آن گل هایی بودم که در این عکس ثبت 
شده است.آقا علی اکبر که پس از سال ها هنوز 
احساس دلتنگی برای برادرش دارد، می گوید: 
در این دیدار با شما به آن سال ها رفتیم و دردها 
و یادها زنــده شد و ان شــاءا... شهدا ما را هم 

مشمول شفاعت خودشان کنند... .

روایت چهارم؛ شهید علی ذوقیان

دیدار چهارم و چهارمین روایت دلتنگی، در صحن قدس حرم حضرت 
علی ابن موسی الرضا)ع( است، بر سر مزار شهید علی ذوقیان که پیکر 
مطهرش پس از حدود هشت سال در تفحص کشف و تشییع می شود.
علی از کودکی با پدرش که معمار آستان قدس رضوی بود، به حرم 
می رفت. هر روز بیشتر دل به ضریح آقا می بست، پس از این که برای 
خودش جوان رعنایی شد، در کارگاه معرق کاری آستان قدس شروع به 
کار کرد. وقتی به سن سربازی رسید تازه جنگ شروع شده بود. با اتمام 
دوره نظام وظیفه ازدواج کرد اما دوباره قدم به خاک خونین جهاد نهاد. 
سال 1362 در جزیره مجنون آسمانی شد اما پیکرش پس از هشت 

سال در عملیات های تفحص کشف شد.

▪ خواستگاری با لباس جبهه	
فاطمه محمدی زاده همسر شهید ما را در این دیدار همراهی می کند. 

او ماجرای خواستگاری را این طور برایم نقل می کند:
آن موقع که علی آقا به خواستگاری ام آمد در بحبوحه جنگ بود. علی 
آقا که برای خواستگاری با لباس جبهه آمده بود، گفت ببینید من با این 
لباس آمدم که بگویم تا زمانی که جنگ ادامه داشته و به حضورم نیاز 
باشد، باید بروم تا این که شهید یا اسیر شوم... شما اگر قبول می‌کنید 

که همسرم شوید باید صبر این زندگی را هم داشته باشید.

▪ هر لحظه منتظرش بودم	
در هشت سالی که پیکرش نیامده بود هر لحظه منتظر علی آقا بودم به 
خصوص زمانی که کار یا گرفتاری برایم پیش می آمد. گاهی که دخترم 
ریحانه بیمار می شد یا وقتی که می خواست ازدواج کند بیشتر از مواقع 
دیگر جای خالی علی آقا را حس می کردم. البته گاهی هم در دنیای 
خودم با او دعوا می کردم اما او به آرزویش رسیده بود و از این بابت خدا 
را شاکر بودم و همان طور که علی آقا از من خواسته بود، باید برای این 

دلتنگی ها و سختی ها صبور می بودم...
همسر شهید و یک خاطره دیگر؛ به علی آقا می گفتیم: علی آقا شما 
آن جا چه کاری می کنید ، می گفت: مسئول تبلیغات هستم و عکس 
هایش را می آورد و می گفت: نگاه کنید. ما آن جا پوستر می چسبانیم 
و این کارها را انجام می دهیم. هرچه می گفتیم: مسئول تبلیغات که 
نباید بدنش این قدر ضعیف و خسته شود، می گفت: نه آن جا کاری 
نمی کنیم. بعدها از همرزمانش  شنیدم که می گفتند: فرمانده گروهان 

است و خیلی هم زحمت می کشد.
 یکی از دوستانش می گفت: در جبهه وقتی دوستانش شهید می شدند 
ایشان جعبه های خمپاره را کنار هم می گذاشت و مانند تابوت درست 
می کرد. روی آن را پرچم سبز می کشید و عکس دوستان شهیدش را 
هم روی آن می گذاشت و به بقیه دوستانش می گفت بیایید تعزیه فلان 
شهید است. او در ایام ولادت امام رضا )ع( و دیگر ائمه از اهواز شیرینی 
می خرید و ما که شب می آمدیم، برای همه ما برنامه مداحی و مولودی 

برپا می کرد و خودش هم گاهی مداحی می کرد. 

▪ از پدرم تشکر می کنم	
ریحانه تنها فرزند شهید ذوقیان اکنون دانشجوی رشته پزشکی است. 
هم کلامی ام با او ماجرای فرزندان شهیدانی است که پس از شهادت 
پدران شان به دنیا آمده اند. پرسش من که اگر همین حالا در باز شود 
و پدرتان را ببینید چه می کنید یا به او چه می گویید، با پاسخ متفاوتی 

مواجهم می کند.
 ریحانه می گوید: در چنین لحظه ای دوست دارم به اندازه 30 سال 
و به قدر تمام این دلتنگی ها خوب و با تمام وجودم نگاهش کنم و 
دست و پایش را ببوسم و قبل از این که بخواهم بابت همه سال های 
نبودنش گلایه و شکایتی کنم، از او تشکر و قدردانی کنم که با غیرت 

بود و رفت...

پیام تسلیت رهبر انقلاب  در پی شهادت جانباز دفاع مقدس علی خوش‌لفظ

سلام خدا بر او که هنگام زندگی »شهید زنده« نامیده شد 
حضرت آیــت‌ا... خامنه‌ای در پی شهادت جانباز سرافراز دفاع  

مقدس، آقای علی خوش‌لفظ، پیام تسلیتی صادر کردند.
متن پیام رهبر انقلاب به شرح زیر است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
جانباز عزیز آقای علی خوش‌لفظ به لقاءا... پیوست و اجر ده ها 
سال درد و رنج جانبازی را به جایگاه والای شهادت فی سبیل‌ا... 

پیوند زد. سلام و رحمت خدا بر این شهید عزیز که در هنگام زندگی 
نیز شهید زنده نامیده شد و درنگ سال ها پس از دفاع مقدس، 
پاداش عظیم صابران را به او هدیه کرد. به روان پاک او درود می 

فرستم و به بازماندگان گرامی‌اش تبریک و تسلیت می گویم.
سید علی خامنه‌ای �
 1396.9.29 �

شهدا و حقایق آن دوران را در چهره‌  تو دیدم
یک بار همه خاطراتم را به رخم کشیدی. چه زیبا از کسانی حرف زده‌ای که صدها نفر 
از آن ها را همین گونه از دست دادم و هنوز هر ماه یکی از آن ها را تشییع می کنم و رویم 
نمی‌شود در تشییع آن ها شرکت کنم. 10 روز قبل بهترین آن ها -مراد و حیدر – را از 
دست دادم اما خودم نمی‌روم و نمی‌میرم، در حالی که در آرزوی وصل یکی از آن صدها 
شیر دیروز له‌له می‌زنم و به درد »چه کنم« دچار شــده‌ام. امروز این درد همه وجودم 

 را فراگرفته و تو نمکدانی از نمک را به زخم‌هایم پاشاندی. تنهای تنهایم.
عکست را بر روی جلد بوسیدم ای شهید آماده رفتن و دوست ندیده‌ام 

که بهترین دوست ات را در کنارم از دست دادی. امیدوارم سربلند 
و زنده باشی تا مردم ایران در زمین همانند دب اکبر در آسمان 

نشانی خدا را از تو بگیرند و به تماشایت بنشینند.
برادر جامانده‌ات 

قاسم سلیمانی   96.1.30     
بعدالتحریر: این نوشته در مقابل آن دستخط مخلص عارف 

حکیم، ولی و رهبرم و عشقم ارزشی ندارد.�
قاسم سلیمانی  96.2.18

یادداشتی از نویسنده کتاب وقتی مهتاب گم شد

برای مهتاب به مقصد رسیده‌ام 
ســردار حاج علی خوش‌لفظ جانباز سرافراز 
دوران دفاع مقدس که سال گذشته حضرت 
آیـــت‌ا... خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی از 
شخصیت و کتاب خاطرات وی تقدیر کرده 
بودند، سه شنبه شب گذشته بر اثر جراحت‌های 
بــه جــای مــانــده از دوران جنگ تحمیلی به 
شهادت رسید. متن پیش رو یادداشت  حمید 
گم  مهتاب  »وقــتــی  کتاب  حسام، نویسنده‌ 
شد«)خاطرات شهید علی خوش‌لفظ از دوران 
ــای ایــن شهید اســت که  ــاع مقدس( در رث دف
پایگاه اطلاع‌رسانی  KHAMENEI.IR  دیروز آن 

را منتشر کرد.
ــه مقصد   بـــرای مــهــتــاب ب

رسیده‌ام: علی خوش‌لفظ
یقولون انّ الموت صعبٌ

والله مُفارقةُ الاحبّاء أَصعَب
سلام صبورِ بی‌ادعا،‌ سلام 

ای کتیبه‌ زخم!
ــده کــه تــو پر  ــر ش همه‌جا پُ
کشیدی و پریدی و رسیدی 
بــه قــرارگــاه محضر حق، 
کنار رفقا و سر روی زانوی 
سیدالشهدا )ع( و چشم در 
چشم ۹۰ شهیدی که با هم 

عهدنامه‌ شفاعت نوشتید.
دو هفته پیش که روی تخت 
ــرای اولــیــن بار  دیــدمــت، ب
پس از سی ســال رفاقت، 
خوش‌لفظ نبودی! حرف 
نـــمـــی‌زدی، فــقــط نگاهم 
می‌کردی با آن دو چشمی 
که آینه‌ حماسه‌ها بود و من 

اشک می‌ریختم و لال شده 
بودم. می‌خواستم بگویم علی جان! سال گذشته در 

همین روزها به دیدار آقا رسیدیم. آن دیدار که تو در آغوش آقا 
آرام گرفتی و گفتی آقاجان! من خیلی درد دارم اما شما را که 

دیدم، همه‌ دردهایم را فراموش کردم.
تو، سی سال رفیق درد بودی و جامانده‌ قافله‌ مردان مرد.

جسمت میان ما بود و جانت در ملکوت مهتاب‌ها و حتماً 

مانده بودی که هر کس دلش برای متوسلیان، 
همت، شهبازی و چیت‌سازیان و ۸۰۰ همرزم 
شهیدت تنگ شد، تو را ببیند؛ تو را که آینه‌ 

شکسته اما بی‌غبار حماسه‌ها بودی.
علی جـــان! آن روزهـــا کــه بــه بهانه نوشتن 
خاطراتت، شناسنامه رزمِ تو را می‌کاویدم، 
شناسنامه  دیگر  ــامِ  ن »درد«  که  می‌دانستم 
توست. نه درد ده‌هــا زخم تیر و ترکش و موج 
انفجار و گازهای شیمیایی که درد هجرانِ 
علی  از  دوری  درد  ــو؛  ت گمشده  نیمه‌های 
چیت‌سازیان، علی محمدی، نادر فتحی، 
بهرام عطائیان و همه آن‌هــا که در 
جنگ،  مهتابی  شب‌های 

گم شان می‌کردی.
عــلــی خــوش‌مــعــنــا! تــو با 
خدایت در این سال‌های 
قحطی رفاقت، چه میثاقی 
قافله‌سالار  که  گذاشتی 
شهدای حــرم -سرلشکر 
شـــهـــیـــد حـــــاج حــســیــن 
هــمــدانــی- دو مــاه پیش 
از شــهــادتــش در مــراســم 
خاطرات  کتاب  رونمایی 
ــورد  ــو غبطه خ ــه حـــال ت ب
و گــفــت: »مهتاب کــه گم 
نمی‌شود، علی خوش‌لفظ 
ــده و دارد  ــدا شـ ــی ــازه پ ــ ت
نورافشانی می‌کند« و حاج 
قاسم سلیمانی هم برایت 
نوشت: »علی عزیز، تمام 
رخم  ــه  ب را  گذشته‌‌هایم 

کشیدی«.
علیِ خــوش‌مــرام! که برای 
نبودی،  نیمه‌راه  رفیق  رفیقی،  هیچ 
قول و قرارها که یادت نرفته است؛ به ما هم مزه 
»سلوک گمنامی« را بچشان و از »معبر تعلقات« عبورمان ده و 

به »راهکار اشک« ما را برسان.
لبخند شفاعتی به ما -قبرستان‌نشینان عادات سخیف- 

بزن؛ ای خوش‌رفیقِ رسیده به رفیقِ اعلی!


